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 مقدمه

يی واقع، رؤياها داند. در می 9را رسوبات فرايندهای ناخودآگاه 5ها اسطوره 1فرويد
اند و  ها فرافکن شده به اسطوره ند،هست  که در ناخودآگاه پنهان  جنسی

ها )مشابه  يريافتة داخل اسطورهوظيفه دارد تا از نمادهای تغي 4شناسی اسطوره روان
شده در   زای پنهان رنجور( به ناخودآگاه و رويداد آسيب با پروندة بيماران روان

 خلاف تصور عامه، فرويد صرفاً( 515: 5، ج1929ـ1964)فرويد ببرد. پی پشت آنها 
 2قائل به ناخودآگاه فردی نيست؛ بلکه ناخودآگاه جمعی را نيز در قالب فراخود

را ميراثی از  6فرويد غرايز (125: 1999پور و همکاران  )عوضدهد.  ظر قرار میمطمح ن
داند که به شکل اخلاقيات، تابوها،  خاطرات جمعیِ بازمانده از نياکانمان می

شوند. نيروی  تجميع می 1ها و غيره در فراخود توليد و در نهاد ها، اسطوره آيين
نشده، از طريق سازوکارهای رآورده از اين غرايزِ موروثیِ ب ( حاصل5)ليبيدوی

يابد. بر همين اساس فرويد آثار هنری  نمود می 11در خودآگاه 9ـ روانی  دفاعی
کند. از  ها واکاوی می شناختی( را نيز به مانند اسطوره ويژه داستان روان مدرن )به

شناختی، داستانی است که در آن، يک نفر از درون  منظر فرويد داستان روان
ها را  گيرد و ساير شخصيت شود. نويسنده درون ذهن او جای می یتوصيف م

نويسی بيمار  حال )شرح 11ها شبيه سايکوبيوگرافی نگرد. اين داستان می
« خودهايی جزئی»به  15«خود»شناختی،  های روان رنجور( هستند. در داستان روان

ی ها اش را در قالب شخصيت شود؛ يعنی نويسنده تعارضات درونی تقسيم می
 ( 516: 1999)فرويد کند.  گوناگون داستان بازنمايی می

                                                           

1. Freud     2. myth 

3. unconscious    4. psycho-mythology 

5. superego    6. instinct 

7. id     8. libido 

9. psychological defense mechanisms  10. conscious 

11. psychobiography   12. ego 
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 و ضرورت پژوهش اهمیت

سلامِ آقای »اولين داستان از مجموعة  (5ـ1 :1999)نجفی « درخت و بچة مردم»
ها،  است. راویِ بزرگسالِ داستان با حسرتی نوستالوژيک ترس« همينگوی
رفتة خود را از دورة  ز دستها و معصوميتِ ا بافی ها، خيال ، دلبستگی1ها اضطراب

اضطراب  ،(1919) 9کند. فرويد با تأييد گفتة رانک ، روايت می5کودکی تا بلوغ
خلاف ( 125: 1995)فرويد داند.  بزرگسالی می 2را پاية تمام نِوروزهای 4اختگی

کاوی هنرمند(  کاوی، تحليل شخصيت خالقِ متن )روان فرويد که هدفش از متن
دهد، نه  ل شخصيت اصلی داستان را مطمح نظر قرار می، اين پژوهش تحلياست

اضطراب اختگی در  6های شخصيت خالق اثر را )البته با توجه به اينکه سمپتوم
شود؛ به  نيز به وفور ديده می« سلام آقای همينگوی»های مجموعة  بقية داستان

ی توان شخصيت اصلی داستان را آينة خالق آن شخصيت نيز تلق گفتة فرويد، می
شناسی تطبيقی، ضرورت پژوهش را  اسطوره کرد(. فقدان توجه بسنده به روان

بار در ايران، اولاً اسطورة مدوسا را  رو برای نخستين نمايد. مقالة پيش مسجل می
کند؛ ثانياً رويکرد فرويدی را برای خوانشی تطبيقی  می 1وارد پهنة ادبيات تطبيقی

 گيرد. به کار می

 

 سؤال پژوهش روش و 

 در پی پاسخ به سه پرسش است: توصيفی  ـ  تحليلی روشرو با  پژوهش پيش

از اضطراب اختگی راوی  5چه نشانگانی« درخت و بچة مردم»در روايت ـ 1

 وجود دارد؟ 

                                                           
1. anxiety    2. maturity 
3. O. Rank    4. castration anxiety 
5. neurosis    6. symptom 
7. Comparative literature   8. syndrome 
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وفق نظرية اضطراب اختگی فرويد، چه نشانگانی در اسطورة مدوسا وجود ـ 5
 يکسانی دارد؟  دارد که با نشانگانِ موجود در داستان مذکور، تعابير

 ،کاوانة يکسان، در داستان معاصر و اسطوره وجود نشانگانی با تعابير روانـ 9
 مؤيد چه حقيقتی است؟ 

کاوی فرويد سرلوحة اين پژوهش قرار گرفته  شناختی، الگوی متن به لحاظ روش
کاوی فرويد را مبتنی بر  ، روش متن(21ـ21: 1999)پور و همکارانش  است. عوض

اند که اگرچه فرويد در مباحث نظری، اين روش را  نسته و اذعان داشتهسه گام دا
های مطالعاتی متنیِ خود را طی اين سه  صريحا تبيين نکرده، ليکن در عمل، پيکره

ـ تعبير 9ـ تحليل مضمونی؛ 5ـ توصيف موضوعی؛ 1مرحله تحليل کرده است: 
درخت و بچة » محتوايی. در مرحلة توصيف موضوعی، توصيفی دقيق از داستان

شود؛ در مرحلة تحليل مضمونی، معانی ضمنی  ارائه می 1و اسطورة مدوسا« مردم
شوند و در مرحلة تعبير محتوايی، اين دو متن با تعبيری فرويدی  متن گشوده می

رنجور داستان  شوند. به عبارتی، مقالة حاضر شخصيت روان با يکديگر مقايسه می
کند و سپس آن تحليل را با بخشی  تحليل می مذکور را از منظر اضطراب اختگی
تر بر اساس اضطراب اختگی بازخوانی کرده  از اسطورة مدوسا که فرويد پيش

 دهد.  است، تطبيق می

 

 پیشینه پژوهش

راوانی مبذول داشته است، به ادبيات جهان همواره به اسطورة مدوسا توجه ف
نام  را از متفکرين صاحب سه قرائت و هفتاد (،511) «خوانندة مدوسا»که  طوری

 5گردآوری کرده است. مدوسا از ديرباز مورد توجه نقاشانی چون کارواجيو
است و امروزه نيز  بوده( 1211ـ1211) 9وِنوتو سازانی چون بِن و مجسمه (1295)

                                                           

1. Medusa    2. Caravaggio 

3. C. Benvenuto    
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ای و...  های رايانه طراحان بازی ،(1995) 1مورد توجه طراحان لباس مانند ورساس
های  عنوان نماد مقاومت در پلاکاردهای جنبش  مدوسا بهقرار دارد. تصوير سر 

خندة »با مقالة انتقادی  (1916) 5شود. پس از اينکه سيکسوس زنانه ديده می
خوانش فرويدیِ اين اسطوره را به نگاه مردسالارانه متهم کرد، مسئلة  ،«مدوسا

دوگانة نگاه  پژوهشِ بسياری از مقالاتی که در ارتباط با اين اسطوره نوشته شد، بر
توجهی از نويسندگان مقالاتی  فرويدی و نگاه سيکسويی تمرکز يافت. بخش قابل

ها  اند، زنان هستند. از جملة اين پژوهش که در حال حاضر به مدوسا پرداخته
انگيز:  وحشی و شهوت» (،5111)توان به مقالات زير اشاره کرد: دکستر  می

قدرت زن که »، (5111) 9ببينا و جليناو « مدوسای زيبا و مار و پرندة نوسنگی
هايی از کارکردهای دکوراسيونی و تزئينی مدوسا در فرهنگ  محافظ اوست: نمونه

اشاره کرد. موضوع هر دو مقاله آثار باستانی است. مقالة اخير با « بصری رومی
ها، زيورآلات،  های معماری ها، موزاييک بررسی تصاوير تزئينات طاق آرامگاه

ی و خصلت نگهبانی و حماس 4امی و ديگر آثار باستانی کارکرد تعويذیادوات نظ
، 6با نگاهی فمنيستی دمتر (،5119) 2است. اِکمکچیمدوسا را مورد توجه قرار داده 

ای   ، و مدوسا را زنان قدرتمند اسطوره9، هکاته5، زنان قبيلة آمازون1پرسفون
های ادبی،  نه در پژوهشقلی هيچ پژوهش مست ،خواند. در ايران باستان می 11يونان

ها دربارة مدوسا صورت نگرفته  پژوهی های هنری و نه در اسطوره نه در پژوهش
است. تنها در بخشی جزئی از دو مقاله به آن نگاهی اجمالی شده است: طاهری 

الگوی مار در ايران و  باژگونی مفهوم يک نماد: بررسی کهن»در مقالة  (،1994)
مار را در نقوش آثار باستانی مطمح نظر قرار  11الگوی کهن «های همجوار سرزمين

يذی مارهای سر مدوسا اشاره کرده داده و در پاراگرافی کوتاه به کارکرد تعو
شناختی از پيرنگ داستان کودکانة  خوانشی نشانه»در مقالة  (،1411)است؛ زنجانبر 

                                                           

1. G. Versace    2. E. Cixous 

3. Bebina & Jelena    4. Amulet function 

5. Ekmekçi    6. Demeter 
7. Persephone    8. Amazons 

9. Hecate     10. Greek 

11. archetype 
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خشی از مقالة به مدوسا پرداخته است. ب« : با رويکرد نوشتار زنانهمداد بنفش
آويز نقد  مذکور، نگاه انتقادی سيکسو نسبت به خوانش فرويدی مدوسا را دست

 است.قرار داده ( 1991)بيگدلو، « مداد بنفش»داستان 

 

 مبانی نظری

شناسی حيات روانی،  ـ جايگاه1زند:  کاوی نقب می اين بخش به پنج مبحث روان
ـ الگوی ساختار ذهن، 5پردازد؛  اه میآگ گانة ضمير آگاه/ ناآگاه/ نيمه به معرفی سه

ـ روانی، به   سازوکارهای دفاعی ـ9گانة فراخود/ نهاد/ خود است؛  درآمدی به سه
جنسی،  ـ مراحل رشد روانی ـ4های ناخودآگاه اشاره دارد؛  تغيير شکل خواسته

پندارهای  ـ2ای است؛  ، قائل به رشد مرحله1ضمن تمرکز به دورة احليلی
 5پردازد و نيز به عقدة اوديپ ها می صورهای خيالیِ رؤياها و خوابنخستين، به ت

 عنوان يکی از چهار پندار نخستين.  به

 

 شناسی حیات روانی جايگاه

با اتکا به دو سطحِ در تحقيقات نخستين خود  (191ـ551: 9، ج1929ـ1964) فرويد
 نسان ارائه داد: های روانی ا خودآگاه و ناخودآگاه تبيينی ساده از رفتارها و آسيب

ترها ]غالبا در  های عصبی ريشه در رويدادی دارند که پيش برخی از آسيب»
کودکی[ روان فرد را رنجانده است. فرد به دلايل متعددی در لحظة وقوع آن 
رويداد از واکنش طبيعی به آن پرهيز کرده و به مرور زمان، خودآگاهی فرد وقوع 

است. از اين فرايند در ناخودآگاهیِ فرد نيرويی آن رويداد را اساسا فراموش کرده 
« تر از خود رويداد. توليد شده است به مراتب آزارنده«[ ليبيدو»]موسوم به 

 ( 56: 1999پور و همکاران  )عوض

                                                           

1. Phallic stage    2. Oedipus complex 
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( را 1آگاه آگاه )پيش سطح نيمه (191ـ551: 9، ج1929ـ1964)فرويد  «خواب تفسير» در او
آگاه که حاوی خاطرات و  ضمير نيمهنيز به دو سطح پيشين افزود. خلاف 

به بخشی محدود کرد که  های ناخودآگاه را صرفاً بازيابی است؛ داده های قابل داده
های زبانی، تداعی  در قالب رؤيا، تپق شده )مثلاً جز در لباس مبدلّ و دگرديس  به

 ، هنر( امکان حضور در خودآگاه را ندارند.5آزاد

 

 الگوی ساختاری ذهن

 ؛با ناخودآگاه استقابل مقايسه ها است  ها و تکانه اين منظر که مخزن رانهنهاد از 
کند و در پی ارضای آنیِ اميال است. بهشتِ  پيروی می« 9اصل لذت»از 

پيروی « اصل اخلاق»پيشااوديپیِ کودک، نهادمحور است. فراخود )فرامن( از 
همواره در برابر کند و با درونی کردن اخلاقيات، فرهنگ، دين و سانسورها  می

بر جايگاه  علاوه« خود»کند.  اندازی می گری و سنگ ارضای اميال نهاد، ملامت
است و « 4اصل واقعيت»خودآگاه، بخشی از ناخودآگاه را نيز در بر دارد. تابع 

ها در پی تلاش برای  کند. اضطراب گری نهاد و فراخود را ايفا می نقش ميانجی
 گيرند. سط همين کنشگرِ روانی شکل میحل تنش بين نهاد و فراخود تو

 

 ـ روانی سازوکارهای دفاعی

ها  تنشـ روانی، تأمين امنيت خود )من( در برابر  کارکرد سازوکارهای دفاعی

، 5، فرافکنی1جاسازی ، جابه6، انکار2هستند از: سرکوباست. برخی از آنها عبارت 

                                                           
1. preconscious    2. Free association 
3. Pleasure principle   4. reality principle 
5. suppression    6. denial 
7. displacement    8. projection 
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، جداسازی، 4معکوس، واکنش 9، بازگشت5تراشی بافی، دليل ، خيال1فکنی درون

سازی، شخص با توسل به اشيايی مثل  ، ابطال. در مکانيسم ابطال2والايش

ها و مراسم نمادين سعی در ابطال وقايع ناخوشايند دارد. اغلب  زخم، آيين چشم

 فرافکنی با به شوند. مثلاً چند سازوکار دفاعی به صورت همزمان فعال می

های ممنوعة  جايی، تکانه ، انکار، و جابههای سرکوب کارگيری ترکيبی از مکانيسم

 (121ـ121: 1991)اسنودن دهد.  صادرشده از نهاد را به شخصی ديگر نسبت می

ها را طوری به ناخودآگاه  سرکوب با حذف حوادث تروماتيک از خودآگاه، آن

ثمر خواهد بود.  راند که هرگونه کوشش خودآگاه برای يادآوری آن بی واپس می

ای ديگر  را از يک ابژه متوجه ابژه 6يجة سرکوب است و هدفِ تکانهجايی نت جابه

شود: يا در محور جانشينی )بر پاية  جايی به دو روش انجام می کند. جابه می

  به ،برخی يادگارخواهان مشابهت(، يا در محور همنشينی )بر پاية مجاورت(. مثلاً

ند؛ ليبيدوی خود را جای اينکه تکانة جنسی خود را متوجه بدن جنس مخالف کن

کنند. درواقع، لباس زير که در محور  های زير او متمايل می به سمت لباس

جا و لباس زير تبديل به  مجاورت )همنشينی( با بدن قرار دارد، با خودِ بدن جابه

مَرد آميزش والدينش را در يک و نيم سالگی  شود. گرگ هدف يا ابژة جنسی می

نها، نزاع تلقی شده و مادر در جايگاه قربانی اين ديده بود و در نظرش آميزش آ

شدة عهد کودکی، گرگ   رانده بود. در بزرگسالی اين تکانة واپسنزاع قرار گرفته 

ها را  مَرد کابوسِ دريده شدن توسط گرگ نمايد و گرگ را جانشين پدر می

خاطر مشابهت در خشونت( در   بيند؛ يعنی در کابوسش، گرگ و پدر )به می

 گيرند. جانشينی با يکديگر قرار می محور

                                                           

1.
 
introjection    2. rationalisation 

3. regression    4. Reversal reaction 

5. sublimation    6. impluse 
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 ـ روانی  مراحل رشد جنسی

رنجوری را به  فرويد رشد را به پنج مرحله تقسيم و هرگونه نشانگانِ روان
در  (59: 1411)کند.  زای مراحل رشد در دوران کودکی منتسب می تجربيات آسيب

از هر يک از اين مراحل يک ناحية شهوانی خاص در اولويت و شکل خاصی 
شته پوشانی دا توانند هم گيرد. اين مراحل می رابطه با ابژه مورد توجه قرار می

  :جای بماندباشند و ردی از هر مرحله بر 
سالگی معطوف به  همة ميل شهوانی کودک از تولد تا يک :1الف( مرحلة دهانی

 ورزد که کودک به آن عشق می  رو، اولين ابژة جنسی ها و دهان است. از همين لب
سينة مادر است. کودک در اين مرحله، مادر و پستان را امتداد بدن خود 

 ای خارج از خود.  انگارد، نه ابژه می
آموزد مثانه و رودة بزرگ  کودک می»در طول سال دوم : 2ب( مرحلة مقعدی

کند خوشحال است و آنرا قسمتی از  خود را کنترل کند. از اينکه توليد مدفوع می
کند. کودک مدفوع خود را يک  بدن خودش آنرا توليد می داند؛ چون خود می

کودک در اين مرحله شرطی  (191: 1991)اسنودن « کند. هدية باارزش تلقی می
آموزد؛ چراکه با کنترل مدفوع از  شدن اجتماعی )يعنی نظارت فراخود( را می

 بيند.  والدين تشويق يا تنبيه می
سالگی طول  سالگی تا پنج از حدود سهاين مرحله » پ( مرحلة فالیک )احِلیلی(:

آفرين در دوران طفوليت است. در  کشد و شامل سومين و آخرين مرحلة لذت می
، منطقة شرمگاهی )اِحليل(، پسربچه و هم برای دختربچهاين دوره هم برای 

صورت منفرد در پی  تا پيش از اين، غرايز به (195: همان)آفرين است.  منطقة لذت
شوند. هدف جنسی  ستند؛ اما از اين پس، مراکز ليبيدو همگرا میارضای مستقل ه

تا پيش از اين، خودش ( 99: 1411)فرويد برای پسربچه در اين مرحله مادر است. 
يند. پدر ب اما در اين دوره پدر را رقيب می ،پنداشته است را يگانه ابژة ميل مادر می

                                                           

1. Oral stage    2. Anal stage 
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آميزش با مادر را تحريم کرده است. پسربچه جرئت نقض اين تابو را ندارد. 
برد.  بافی )خيالِ آميزش با محارم( پناه می ـ روانیِ خيال بنابراين به مکانيسم دفاعی

با نگاه به  پنداشته است، اما تصادفاً تا پيش از اين، مادر را صاحب فالوس می
برد. از فقدان قضيب در ايشان ت جنسی پی میشرمگاهِ جنس مخالف به تفاو

وجود دارد و بعدا شرمگاهی  کهپندارد  ابتدا با مکانيسم انکار، می ؛کند تعجب می
پسربچه اين صحنه را نزاع رشد خواهد کرد. با رؤيت صحنة نزديکیِ والدين، 

 پندارد مادر به دست پدر اخته کند و مادر را قربانی نزاع. پسربچه می تلقی می
ترسد که پدر  زيرا می ؛شود شده است. از اينجا اضطراب اختگی بر او مستولی می

از ميل او به مادر آگاه شود و او را نيز همچون مادر، قربانیِ اختگی کند. از 
به پدر دارد؛ از سويی ديگر پدر در قدرت سو حس انتقام و پدرکشی نسبت  يک

ده از مکانيسم سرکوب به ناخودآگاه است. بنابراين خود )من( اين ميل را با استفا
راند و اين اضطراب به شکل عقدة اوديپ در آنجا برای هميشه دفن  واپس می

ها و... سر باز  شود بلکه با جامة مبدّل در رؤياها، کابوس اما نابود نمی ،شود می
هنجار بودن در اين مرحله؛ يعنی سعی در همانندسازی با پدر و ه نمايد. ب می

انتقام پدر. در اين مرحله کودک نسبت به کشف اندام خود و اندام  انصراف از
معتقد است: علاقة ( 549: 1995)شود. فرويد  مادر و تفاوت زن و مرد کنجکاو می

شود. معمولا والدين  جنسی کودکان با مسئلة از کجا آمدن کودکان برافروخته می
 (1).روند میبا روايتی خلاف واقع، از پاسخ به اين پرسش جنسی طفره 

شود و کشش جنسی از  عقدة اوديپ سرانجام سرکوب می :1پ( مرحلة نهفتگی
ماند. در اين دوره کودک با پدر همانندسازی بيشتری  ساگی تا بلوغ راکد می پنج
 گيرد.  کند و از مادر فاصله می می

 يابد. از دورة بلوغ آغاز و تا سکسواليتة بزرگسالی ادامه می :2ت( مرحلة تناسلی
های  گزينی شود، اما ابژه با محارم خارج می نزديکیجنسی از حالت  9گزينی ابژه

های جنسیِ سراسر  گزينی ای هميشگی بر ابژه تناسلی همچنان سايه مراحل پيش

                                                           

1. Latency stage    2. Genital stage 

3. Object-choice  
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 عبارتی مراحل دهانی و مقعدی در دورة تناسلی به  زندگی خواهند داشت. به
: 1411)فرويد کنند.  را حفظ میلذت به شکلی تغييريافته کارکرد خود  عنوان پيش 

51) 
 5«تثبيت»ـ جنسی اصطلاحا   ای از رشد روانی به وقفه در مرحله: 1شدگی تثبیت

تواند به تثبيت  اندوزی يک بزرگسال می دليل مال مثلاً (51: 1411)فرويد گويند.  می
پندارد  ارزش می در مرحلة مقعدیِ کودکی مرتبط باشد. چراکه کودک مدفوع را با

گيری، او را وادار به  خاطر سخت اگر والدين با تأخير در تعويض پوشک، يا بهو 
 انجامد. نگهداری مدفوع کنند، در آينده به خساست و تثبيت در مرحلة مقعدی می

 

 پندارهای نخستین

کنند و اين  های روانی يکسانی را در آغاز زندگی تجربه می ها تنش همة انسان

 9ها دست به دامن پندارهای خيالی رفع اين تنش شود خود )من( برای باعث می

)نوئل گويند.  يکسانی شود. اين پندارهای يکسان را پندارهای خيالی نخستين می

داند: اخته کردن،  فرويد پندارهای خيالی نخستين را چهار مورد می( 96: 1994

 4کردن بازنمود اخته (91: 1994)نوئل جذَبه، صحنة نخستين، بازگشت به سينة مادر. 

توان در برخی رفتارهای اضطرابی )تشويش از دست دادن( يا در پندارهای  را می

بر مرحلة اوديپی در مراحل پيشااوديپی نيز به   کردن علاوه خيالی ديگر ديد. اخته

کند(، از شير گرفتن )که  هايی مثل تولد )که کودک را از شکم مادر اخته می شکل

کند(، عضلة اسفنکتر )که کودک را از مدفوعات  کودک را از سينة مادر اخته می

های  يابد و باعث الگوسازی روانی برای همة فقدان کند( تجلی می داخلی اخته می

 (92: 1994)نوئل شود.  آتی می

                                                           

1.
 
fixedness    2. fixation 

3. phantasme    4. castration 
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 بحث و تحلیل

 «درخت و بچة مردم»توصیف موضوعیِ داستان 

گاری ميری، آورد که روز آغاج را به ياد می اوی، درخت چنار قطوری به نام قرهر

درست چسبيده به آن، دکهّ داشته است. ميری هر روز از شيرِ برداشت آب 

کرده است. راوی از  پاشی می داشته و جلوی دکّه را آب عمومی، آب برمی

مادربزرگش شنيده که ميری عاشق سهيلا بوده است. پدر سهيلا، قول ازدواج آن 

سربازی  طول ند. ميری درک دهد و او را راهی سربازی می دو را به ميری می

کند. پس از مدتی  اند. از سربازی فرار می شود که سهيلا را شوهر داده متوجه می

کند.  های قراضه علَم می هايی از حلبی و پيت پاره وگور شدن، آن دکّه را با تکّه گم

کند که ته دکّة ميری به داخل درخت راه دارد و هر روز  راوی هميشه احساس می

رود تا به حوالی خانة سهيلا  های داخل درخت پايين می يری از پلهکلة سحر م

رسد. هميشه در خماریِ سر در آوردن از رمز و راز انتهای اين دکّه است.  می

دهد، وارد آنجا شود. راوی به هوای خريد، هر بار سعی  ميری به کسی اجازه نمی

ه، چيزی پيدا نيست. چندين کند انتهای مغازه را ديد بزند، اما در تاريکیِ ته دکّ می

دکّه ببرد و از ميری بخواهد که  رد که به پدرش بگويد تا او را بهگي بار تصميم می

گويد. راوی بعد  بگذارد فقط چند لحظه ته آنجا را ببيند، اما هيچ وقت به بابا نمی

کند، اما دلش  ای در بالاشهر کوچ می به محله« باغ صفا»از کلاس دوم از محلة 

زند. تعطيلات تابستان  گاهی به محلة سابق سر می درخت و ميری است. گهپيش 

تسبيح و نبات و برای درخت  ،برای ميری رود. مشهد می سال ششم ابتدايی، به

شدن  وپيدا تولوقِ صدای قطار، و گم خرد. توی تلق زخم می هم مهرة آبی چشم

شود.  ی خيالی میهای کنار جادة ريلی، با ميری وارد گفتگوي ها و تپه درخت

زخم را بدهد، ميری چه واکنشی نشان  کند که اگر اين مهرة چشم رؤيابافی می
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شد و قول  کند اگر خودش مثل ميری، عاشق دختری می خواهد داد. مجسم می

داد، آن وقت  گرفت ولی پدر، دختر را به ديگری می ازدواجش را از پدر او می

سوری را به ياد  چهارشنبه ريخت. سپس تصوير آن چه خاکی به سرش می

باريد.  می من هايشان شاد بودند. باران نم بازی ها با اسباب آورد که همة بچه می

ها ايستاده بود و ناگهان ميری از دور به  های کنار مغازه ها و ماهی راوی کنار سبزه

پونگ به او داده بود. راوی از مشهد که  او اشاره کرده و يک توپ پينگ

ها را به ميری بدهد، اما  زخم درخت و سوغاتی رود تا مهرة چشم میگردد،  برمی

خورد. ميری روی يک پتوی سربازی، پای  اند. جا می بيند درخت را بريده می

های عميق به  ديواری سيمانی نشسته و به جای خالی درخت زل زده است و پک

دوبار به  ی يکیه کرده باشند. بعد از آن، سالزند. انگار ميری را ارّ سيگارش می

زند؛ نه درختی هست و نه شير آب عمومی. هر بار زود اسکناس را  ميری سر می

زند. خبر  گريزد. اسفندماه، وقتی به آنجا سر می گذارد و می کف مشت ميری می

آيد که درخت هنوز پابرجا  شنود. در خيالش می مرگ ميری را از رفتگری پير می

خندد. عصر يک روز بارانی است و  ست و میاست و ميری به درخت تکيه داده ا

 راوی در حال بازگشت از کنار جای خالی درخت.

 

 تحلیل مضمونی داستان

( که برای اين داستان تصويرگری شده است، 1شمارة تصويردر تنها تصويری )

من »خورد. داستان با جملة  اش به چشم می ای عميق بر روی تنه درختی با حفره

با همين  شود و پايان داستان نيز تقريباً آغاز می (5: 1999نجفی )« آيم از درخت می

)فرويد مسئلة جنسی کودکان است « آيند؟ ها از کجا می بچه»جمله است. پرسشِ 

های خيالیِ کودک باشد.  تواند يکی از پاسخ می« از درخت آمدن»و  (549: 1411
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يعنی راوی طی بنابراين درخت در محور جانشينی با مادر قرار گرفته است؛ 

صورت ناخودآگاهانه درخت را جانشين  به« جايی جابه»ـ روانیِ   ر دفاعیسازوکا

 مادر کرده است.

 
 . میری در آستانة حفرة درخت 1تصوير شمارة 

کند. سفر نماد حرکت  وبرگشتش را به مشهد بازگو می راوی ماجرای سفر رفت

به سفری زيارتی، خريد  در زمان است، نه در مکان. حرکت از زادگاه و رفتن

هايی از فرايند رشد و حرکت به سوی  هايی مثل تسبيح و نبات استعاره سوغاتی

رو راوی  ای از تکميل سنت تشرّف. از همين بلوغ است و بازگشت از آن، استعاره

پس از بازگشت )پس از فرايند تشرف(، با قطع درخت )قطع وابستگی به مادر( 

گرفتن از بهشتِ کودکی )که مبتنی بر  لش با فاصلهشود و عليرغم مي مواجه می

آلود بزرگسالی )که مبتنی بر اصل تخيل و اصل لذت است(، وارد دنيای رنج

به راحتی آب خوردن درخت را بريده بودند. چيزی »شود:  واقعيت است( می

کند، اما  قطارِ زمان، او را از کودکی دور می (1: 1999)نجفی « ام سوخت.داخل سينه

هنوز يک دريچة ارتباطی بين او و دنيای خارج از قطار )دنيای خارج از زمانِ 

رؤيای اين مسافر  مثابة دريچة تخيل و پل  رونده( وجود دارد. پنجرة قطار به پيش

های دوردستِ  سوی گذشته و خاطراتش )به سوی لايه است که هنوز به

اش را در ذهن  خودآگاه( باز است. راوی درحالی که خاطرات کودکی نيمه
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ها ديده  کند، از پنجرة قطار به درختان، مردم و... که در دوردست نشخوار می

شوند  ها ديده می هايی که در دوردست کند. مردم، درختان و باغ شوند نگاه می می

 عنوان هستند که به « باغ صفا»اج و محلة آغ ای برای ميری، درخت قره استعاره

آگاه او، به جا  شده در ضمير ناآگاه و نيمه مدفون بقايايی از انبوه خاطراتِ 

ای را در آينده  بافی، صحنه ـ روانیِ خيال  اند. راوی ابتدا، با سازوکار دفاعی مانده

ای خيالی )يا آرزويی محال که حتی  کند. صحنه درگذشته( تخيل می  )البته آينده

اش را پس از  سوغاتی کند که شود( را تصور می در پايان داستان نيز برآورده نمی

 شود:  دهد و با او وارد گفتگو می بازگشت از مشهد، به ميری می
زخم است. اين مهره را بنداز داخل درخت./  آقاميری! اين برای چشم»

خورد. تا برسيم  گويد پيش هر کی باشد، چشم نمی زخم؟/ آره، مامانم می چشم

يری حرف زدم. چندبار از او ها را تماشا کردم و با م تبريز، توی قطار بيابان

اش شوم ]ناگهان صدای قطار راوی را از تخيل  خواستم اجازه بدهد وارد دکّه

ها دور و  ها و دشت تولوق. تپه تلق تولوق کند[. تلق ج و وارد عالم واقع میخار

ها و مردهايی که در آنها کار  ها با زن ها و مزرعه ها و باغ شدند. خانه نزديک می

 ( 2: 1999 ینجف« ).شدند شد و چند لحظه بعد ناپديد می پيدايشان میکردند،  می

ای از قطع و وصل  ها، مردم و ...(، استعاره های نگاه )درخت وپيدا شدن ابژه گم

شود و  ای يک خاطره ظاهر می های خاطرات است. لحظه های زنجيرة صحنه شدن

عبارتی مرز هر  يد. بهتولوق قطار، ناپد ها و صدای تلق ای ديگر، با تکان لحظه

آن راوی  کند. مثلاً های راوی را صدای قطار مشخص می تصوير از شبکة تداعی

پنگ داده است.  آورد که ميری به او توپ پينگ به ياد میسوری را  چهارشنبه

ميری لبخند زد. »زدايد:  مثابة کلُاژی، تداعی ذهنی او را می  ناگهان صدای قطار، به

به طور  (6)همان: ؛ «تولوق تلق تولوق خوشحالی پرکشيدم. تلقگرفتم و با توپ را 

های رؤيايیِ بعدی نيز ايفا  مشابه، صدای قطار همين نقش را در زدودن صحنه

گفتم تنها من از راز دکّة ميری و درون  ها پيش خودم می گاهی وقت»کند:  می
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تلق  تلقرد. ب های ناشناخته می هايی که ميری را به کوچه درخت خبر دارم و پله

چنين چيزی امکان نداشت. »همچنين در واگوية  (2ـ6 :1999نجفی ) .«تولوق تولوق

.« تولوق تلق تولوق تلقاش شود.  داد وارد دکّه ميری هرگز به کسی اجازه نمی

عدم اجازة ورود به انتهای تاريک دکّه، استعاره از کنجکاوی کودک ( 2)همان: 

پاسخ مانده است  شه با امتناع والدين بیدرخصوص تابوهای جنسی است که همي

به هوای ديد زدنِ داخل دکةّ »مثابة نقاط تاريک و مبهم است:   و برای کودک به

 خرم؛ اما چيزی پيدا نيست... يک قندی می دهم و نان ام را می ريالی ميری، سکّة دو

دکهّ گيرم؛ اما چشمم به ته تاريک  نبات نعنايی می دهم و پنج آب ريالی را می 

اين ( 9)همان: « کنم، ته دکّه به داخل درخت راه دارد. دانم چرا خيال می است. نمی

های جنسی کودک در قالب دزدکی ديدزدن به  توان با عطش کاوش صحنه را می

باز به پدر و مادر در اتاق  شده )مثل نگاه دزدکی از درب نيمه های ممانعت صحنه

مادر و...( مقايسه کرد. هر بار که راوی از خوابشان، نگاه دزدکی به تعويض لباس 

خواهد اجازة بازديد از ته تاريک دکّه را از ميری برايش بگيرد، پدر طفره  پدر می

های جنسی  های کاوش سرخوردگی»رود. فرويد از اين پديده با عنوان  می

های دوران بلوغ را با  بافی و خيال (59: 1995)فرويد کند  ياد می« کودکانه

: 1995)فرويد  داند. شدة دوران کودکی مرتبط می های جنسیِ سرکوب گری کاوش

های جنسی و کنجکاوانة کودک با  در داستان مذکور نيز، هر بار پرسش( 121

ـ روانیِ   ماند و کودک با سازوکار دفاعی پاسخ می های پدر بی روی طفره

فيلِ در خصوص آن  هايی را در بافی، به قول مولوی برای خودش پاسخ خيال

  :بافد تاريکی می
بارد؟ بارها تصميم گرفتم از آقاجون بخواهم مرا  آيا داخل درخت هم برف می»

دکّة ميری ببرد. از او بخواهد تنها چند لحظه بگذارد داخل بروم و شکاف تنة 

درخت را از توی دکه ببينم. آقاجون اما وقت نداشت. يا اينکه خواب بود يا 

گفتم تنها من از راز  ها پيش خودم می ت. گاهی وقتخسته بود و حوصله نداش
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های ناشناخته  هايی که ميری را به کوچه دکّة ميری و درون درخت خبر دارم و پله

 ( 2ـ6 :1999)نجفی « برد. می

 ها )تصوير خاطرات( گويی از ها و درخت رود و آدم سوی جلو پيش می قطار به
يژگی پوشانندگی است. اين دال بر و توی پنجرة قطار به سمت عقب. برف

پوشانندگی به دو مدلول اشاره دارد: يکی به قدرت پوشانندگیِ ساختار ذهن 
های دوران کودکی را در ناخودآگاهِ راوی دفن  اشاره دارد که خاطرات و تنش

ها در زير پوشش برف به صورتی پويا به زندگی  کرده است؛ اما هنوز اين تنش
ميری هرگز به »شيدگیِ راز تهِ دکّة ميری اشاره دارد: دهد؛ و ديگر به پو ادامه می

. ياد عصرهای دلگير تولوق تلق تولوق تلقاش شود.  داد وارد دکهّ کسی اجازه نمی
زمان ( 2همان: « ). ها و... بام ها، پشت زمستان افتادم. همه جا زير برف بود. کوچه

ه نشان از طی شدن گذارد ک داستان، يک سال کامل )چهار فصل( را به نمايش می
يک دورة کامل رشد را دارد. از اين چهار فصل، خاطرات کودکی در بازة زمانیِ 

سوری يا خاطرات  شود. مثلا خاطرات چهارشنبه نزديک به بهار توصيف می
های ارديبهشت است و بوی گل سرخ و ياسمن قاطی هم در  شب»ماه.  ارديبهشت

حميدم از  قاجون و داداشخندد. من و آ زند. ميری با صدای بلند می هوا موج می
طراتِ اين خا (4)همان: « ايم. ايم فيلم گنج قارون را ديده گرديم. رفته میسينما بر

 (5)«گنج قارون»ای شاد و بهشتی دارند. حتی يادآوریِ فيلم  مايه بازة زمانی، درون
  های اصلیِ آن فيلم )علی شخصيتپولیِ  نيز تلميحی به شادبودن در عين بی

ای که در اين  جغجغه دارد. نام محله غم( و پسوند کودکانة نام شخصيتِ حسن بی
)ايهام مبتنی بر صفای دوران کودکی( است. « باغ صفا»دوران در آن اسکان دارند، 

دهد. مرگِ ميری  ت تشرف( در بازة زمانی تابستان رخ میرفتن به سفر مشهد )سنّ
از رفتگر پا به سن »افتد:  اتفاق میها( در پاييز  )جدايی از همذاتِ کودکی

ای که کارش تمام شده بود، سؤال کردم. ]پاسخ داد:[ ميری آخر پاييز از  گذاشته
شغل رفتگر جارو زدن و زدودن بقايای هر چيز ( 1: 1999نجفی )« دنيا رفت.
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بعد از فقدانِ درخت، آخرين تکه از تعلقات  (9))بقايای تعلقات کودکی( است.
دهد که کارش زدودن  ميری است. خبر مرگ ميری را رفتگری می کودکیِ راوی،

بقايای چيزها )جارو زدن تتمة آثار کودکی( است. پايان يافتن کار رفتگر پير نيز 
به پايان يافتن زندگی ميری )و پايان دوران کودکی( اشارت دارد. پايان  تلويحاً

تم. قدری سنگين و دمغ؛ برگش»افتد.  داستان با بازگشتی در فصل زمستان اتفاق می
ام را  های کودکی کردم درخت خاطره آيم. حس می کردم از درخت می اما حس می

ام. عصر بود و باران ريزی از ابرهای  سرم جا گذاشته  همراه با ميری پشت
زمستان )به عنوان ( 1: 1999)نجفی « باريد. اسفندماه بر ميدانچه و آن حوالی می

هايی بر پايان دورة  نشانه( 4)عنوان تتمة پايانِ روز(  هآخرين فصل سال( و عصر )ب
کودکی راوی هستند. پايان کودکی راوی مصادف با پايان داستان است. باريدن 

های  ای از باريدن اشک قطرات ريز باران از ابرهای اين ماهِ پايانی سال، استعاره
 دکی( است.های کو آرام راوی، پس از شنيدن خبر مرگ ميری )و ترک وابستگی

 

 «مدوسا»توصیف موضوعی اسطورة 

سه هيولای مؤنثِ اژدهاگون در اساطير يونان بودند که اگر کسی به  1ها گورگون
دو تا از اين هيولاها ( 26: 1916)هميلتون شد.  کرد تبديل به سنگ می آنها نگاه می

که هيولا ناميرا بودند، اما سومين آنها ـ مدوسا ـ فناپذير بود. مدوسا قبل از اين
از او خشمگين شده و او را  5بشود، دختری زيبا با موهايی جذاب بود، اما آتنا

جای مو   تبديل به هيولا کرده بود. در نتيجة اين دگرريختی، روی سرش به 
 9پرسئوس (249: 5111مورفورد و لناردون) انبوهی از مارهای زنده روييده بودند.

                                                           

1. Gorgon    2. Athéna 
3. Perseus 
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ـ حاکم ستمگر شهر ـ  9گریِ پوليدِکِتس ( در اثر توطئه5و دانائه 1)پسر زئوس
سر مدوسا را ببُرد و به نزد پوليدکتس بياورد. پرسئوس وقتی ، مجبور شد برود

، سرجايش محض نگاه به مدوسا حتی اگر شمشير هم داشته باشد به  ،متوجه شد
، 2، هادس4سنگ خواهد شد، از بريدن سر مدوسا نااميد شد. تا اينکه آتنا، هرمس

دهنده به پرسئوس  و زئوس به ياری او آمدند. هر يک عنصری ياری 6هسپريدس
يافته همچون آينه بود که آتنا به او داد تا در  دادند؛ از همه مهمتر سپری صيقل

هنگام حمله مستقيما به مدوسا نگاه نکند؛ بلکه در آينگیِ سپر، تصوير مدوسا را 
ار دهد. پرسئوس پس از قطع ببيند و از طريق بازتاب تصوير، او را مورد حمله قر

سر مدوسا، وقتی به شهر بازگشت؛ از ازدواج پوليدکتس با مادرش ـ دانائه ـ آگاه 
به پوليدِکِتس و درباريانش گرفت و همة آنها  شد. به دربار رفت. سر مدوسا را رو

اش( با ديدن سر مدوسا سنگ شدند. سپس سر مدوسا را روی  )از جمله ناپدری
  (191ـ511 :1916)هميلتون تا دشمنان از او بگريزند. زره آتنا گذاشت 

 
  (1295). سر مدوسا اثر کارواجيو5شکل شماره

                                                           

1. Zeus     2. Danaë 

3. Polydectes    4. Hermes 

5. Hades     6. Hesperides 
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 تحلیل مضمونی مدوسا

کردن و بنابراين وحشت از سر بريدة مدوسا،  از منظر فرويد بريدن سر؛ يعنی اخته
چيزی جز وحشت از اختگی نيست. در واقع، اين وحشت مرتبط است با ديدن 

فرويد  (519: 15، ج1929ـ1964)فرويد ه مولّدِ باور به تهديدِ اختگی است.چيزی ک
زن و موهای  ةنياندام ماد، سر مدوسا را نمادی از 1با اشاره به تعبير فرنچی

وقتی يک » (99ـ41: 5111)روثون داند. مارمانندش را موهای اطراف آن اندام می
بيند،  از مو است را می لحظه پسربچه اندام مادينة زنی بزرگسال که پوشيده

او که مادر را صاحب فالوس  (519: 15، ج1929ـ1964)فرويد « .کند وحشت می
هراسد و خشکش  نرينه در او، می شرمگاهپندارد، از ديدن جای خالی  )اقتدار( می

کنندگیِ  زند. اين خشک شدنِ ناگهانی، يکی از تعابير فرويدیِ خاصيت سنگ می
کوب شدن پسربچه دو علت دارد: يکی فروپاشی  يخمدوسا است. اين هراس و م

ناگهانیِ پنداشتِ تملک قضيب مادر و ديگری احساس خطر اختگی به دست پدر 
 )يعنی ترس از اينکه او هم فالوس خود را مانند مادر از دست بدهد(.

از ديگر تعابير فرويدی برای سنگ شدن بينندة سر مدوسا، انگيختگی و سفت 
انگيختگیِ نرينة بينندة مذکر »در اثر رؤيت شرمگاهِ مادينه است. شدن اندام نرينه 

تسکينی برای اوست. چراکه به او نسبت به تملک قضيبش اطمينان خاطر 
  )همانجا( «.دهد می

بر   است. وجه تسمية مدوسا علاوه« نگهبان»معنای  در يونانی به« مدوسا»نام 
های مارمانندش نيز راجع کنندگی و طردکنندگیِ چشمانش، به مو خاصيت سنگ

گونه که مار در باغ  نقش نگهبان را دارد، همان« مار»ها  است. چراکه در اسطوره
و در  (115: 1929)کرنی های طلايی است، هسپريدس نگهبان درخت سيب

شيوة  ويد کارکرد نگهبانیِ مارها را به، نگهبان چشمة آب. فر5اسطورة کادموس
کند و برای مارهايی که در قالب موهای مدوسا  میشناختی بازتفسير  اسطوره روان

شود: يکی ايجاد هراس و ديگری ايجاد  اند دو کارکرد متضاد قائل می ظاهر شده
زيرا جانشين  ؛انگيزند، کارکرد تسکينی نيز دارند گرچه اين مارها رعب»تسکين. 

                                                           

1. Frenczi    2. Cadmus 
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 (519: 15، ج1929ـ1964)فرويد« زا است. فالوس و قضيبی هستند که غيابش وحشت

های يونان همزمان دو کارکرد متضاد دارد: يکی کارکرد هراس و  مار در اسطوره
، خدای 1دستی آسکلپيوس مرگ و ديگری کارکرد تسکين و زندگی. دور چوب

  (65: 1996)گريمال (2).ها است طب و درمان، ماری پيچيده که امروزه نماد داروخانه

 

 «بچة مردم»و « مدوسا»تطبیق فرويدی 

 ای دومرحلهکارکرد 

شود: پيشاکژريختی و پساکژريختی.  روايت اسطورة مدوسا به دو بخش تقسيم می
در بخش اول، مدوسا زنی بسيار زيبا، خواستنی و جذاب است. در بخش دوم، 
مدوسا زنی وحشتناک است که کسی يارای نزديکی به او را ندارد. به طور طبيعی 

م روايت است؛ چراکه در بخش دوم ماية اسطورة مذکور، مبتنی بر بخش دو درون
شود. تمرکز  کنندگی( بيان می روايت، شاخصة اصلی مدوسا )خاصيت سنگ

فرويد نيز بر مدوسای بخش دوم روايت است )در نقطة مقابلِ تفکر مردسالار 
های پس از فرويد قرار دارند که با تفکری واسازانه، به بخش اول  فرويد، فمنيست

 درخت و»طور مشابه، پيشاکژريختی توجه دارند(. به ای روايت، يعنی به مدوس
ماية  شود و درون نيز به دو بخش پيشاتشرف و پساتشرف تقسيم می« بچة مردم

داستان مبتنی بر بخش دوم است؛ يعنی داستان دربارة شخصيتی است که عارضة 
تشرّف برای او کژريختی درونی پديد آورده است. دوران پيشاتشرف )مثل 

شاکژريختی( خواستنی و زيبا است و دوران پساتشرف، منفور. بريدن مدوسای پي
های راوی؛ نه فقط سنت تشرف به مرحلة تناسلی )ورود به بلوغ(  درختِ کودکی

گذارد. مثلا کودک  را؛ بلکه تشرفِ ديگر مراحل رشد جنسی را نيز به نمايش می
بلکه « ديگری» عنوان سالگی(، مادر )درخت( را نه به  در دورة دهانی )تا يک

انگارد و با خروج از مرحلة مذکور و تشرف  می« خود»عنوان امتداد و بخشی از  به
ناسد. مثلث ش ای جدا از خود می به مرحلة مقعدی، مادر را به عنوان ابژه

                                                           

1. Asclepius 
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ميری ناشی از همين در امتدادِ خود پنداشتنِ آنها   ـ  درخت  ـ  پنداریِ راوی ذات هم
( 5: 1999)نجفی ؛ «آيم من از درخت می»آغاج است:  رهاست. مادر همان درخت ق

جوری بود که آن درخت تناور و ميریِ مجنون  اين»ميری نيز همان درخت است: 
اش را طوری ساخته که  ميری دکهّ (9)همان: « يکی شد در ذهن کودکی من.

ها ساخته  حلبی ای داشت که از پاره ميری دکهّ»اش است:  درخت جزئی از دکهّ
حتی راوی  (5)همان:  «آغاج. بيده بود به تنة درخت قرهو درست چس شده
ها ميری به داخلش  پندارد که ته دکّه به داخل درخت راه دارد و شب می

راوی از ( 9)همان: « کنم ته دکه راه دارد به ته درخت. خيال می»گردد:  بازمی
تعلقات پنداریِ خود با ميری و درخت ) ذات فکنی برای هم سازوکار برون

کنند )مادر را از او جدا  کند. وقتی درخت را ارّه می اش( استفاده می کودکی
خيال کردم »اند:  يعنی امتداد خود راوی( را ارّه کرده ؛کنند(؛ انگار ميری )ميری می

عبارت ديگر،  به (1)همان: « د. صورتم گر گرفت.ان کردهارّه ميری را برای بار دوم 
امتدا کودک است: مادر، ميری، محلة صفا، شير آبِ  در مرحلة دهانی همه چيز

ميدانچه و غيره، اما بريدن درخت )بريدن از مادر( با بريدن از همة اينها )بريدن 
آغاجی در کار بود؛ نه شير آبِ  نه درخت قره»از بهشت کودکی( همراه است: 

ره وتنها غرق در سکوت نشسته روی پلکان سنگی خي عمومی. ميری يکه برداشتِ
شده، همان کودکِ  وتنها، ميریِ ارّه ميریِ يکه( 1)همان: « ها بود. به دوردست

يافته است. تشرفِ بعدی، خروج از مرحلة مقعدی و تشرف به مرحلة  تشرف
فاليک )مرحلة اوديپی( است. تشرف به مرحلة اوديپی، خوانشی منطبق با 

 های شخصيتیِ مدوسا دارد. شاخصه

 

 1کارکرد میترائیستی

رستی )ميترائيستی( ها به ماهيت مهرپ وبرگشت را در اسطوره لر الگوی رفتمو
های هندواروپايی، آريايی و  کند و معتقد است که اسطوره ها منتسب می آن

اسکانديناوی مراحل رشد کودک را در الگوی حرکت آهنگين و منظم خورشيد 

                                                           

1. Mithraic 
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به نقطة اوج  کند؛ فرايند تدريجی خورشيد که طلوع می»اند؛ يعنی  متصور شده
کند؛ با فرايند پيوستة رشد کودکی،  رسد؛ سپس غروب می خود در ظهر می

کدام  بزرگسالی، و پختگی و سپس سالخوردگی و يا مرگ ناگهانی انطباق دارد...
سازی، افتخار و سقوط را سپری نکرده  گانة آماده قهرمان است که اين مراحل سه

ایِ خورشيد در اسطورة مدوسا، سفر  همرحل  الگوی سه (51: 1529)مولر «باشد.
پرسئوس است. پرسئوس فريب توطئة پوليدکتس )که جانشين پدر و عاشق 

خورد. پرسئوس در ناپختگی )مقارن با آغاز سن بلوغ( راهی  مادرش است( را می
سازی و معادل طلوع خورشيد(. سر مدوسا را جدا  شود )مرحلة آماده سفر می

عادل نقطة اوج خورشيد در ظهر( و پس از بازگشت به کند )مرحلة افتخار و م می
شود  رسد؛ يعنی متوجه توطئة پوليدکتس برای ازدواج با مادرش می پختگی می

درخت و »)مرحلة سقوط و معادل غروب خورشيد(. شخصيت اصلی در داستان 
سازی(. به  رحلة آمادهشود )م نيز در عنفوان سن بلوغ راهی سفر می« بچّة مردم
خرد )مرحلة افتخار و  رود و سوغاتی تسبيح و نبات می رضا می امامزيارت 

شود  معادل نقطة اوج خورشيد در ظهر( و پس از بازگشت متوجه قطع درخت می
گونه که مولر اشاره کرده است استعارة  )مرحلة سقوط(. اين سه مرحله همان

بازنمايیِ  های مختلف هستند و با تعبيری فرويدی، پيوستار رشد کودک در دوره
ويژه بازة مرحلة فاليک(. اين پيوستارِ  پيوستار رشد در هر مرحلة رشد )به

ها )بهار استعاره از کودکی،  بازگشتیِ خورشيدمدار در ترتيب استعاری فصل
تابستان استعاره از آغاز بلوغ، پاييز استعاره از اوج تنش با عوارض بلوغ، زمستان 

داستان و هم در اکثر تشرف( هم در اين  استعاره از پختگی و پذيرش ناگزيرِ
 شود که اتفاقاً نيز ديده می« سلامِ آقای همينگوی»های مجموعة  ديگر داستان

 ها نيز مبتنی بر همين اضطراب اختگیِ دورة گذار است. ماية آن درون

 

 کارکرد تسکینی

فرويد مارهای روی سر  .پندارد کودکِ پيشااوديپی، مادر را صاحب فالوس می
زيرا مارها  ؛داند و برای آنها کارکردی تسکينی قائل است دوسا را فالوسِ او میم

، 1929ـ1964)فرويد است.زا  جانشين فالوس و قضيبی هستند که غيابش وحشت
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يعنی داشتن قضيب، باعث خاطرجمعیِ دارندة آن و تسکين کودکی  (519: 15ج
بر اين، فرويد درخت و  پندارد. علاوه است که مادر را صاحب قضيب )اقتدار( می

: 1991داند که بر قضيب دلالت دارند. )اسنودن  هايی می تيز را نشانه اشيای نوک
( بنابراين تا مرحلة پيشااوديپی، مادر و درخت و قضيب هر سه در محور 59

سو کودکِ پيشااوديپی، درخت و  که از يک جانشينی با يکديگر قرار دارند. چرا
و از سويی ديگر، درخت با فالوس يکی است. کودک تا پندارد  مادر را يکی می

پيش از اينکه با بريدن تنة درخت مواجه شود، برای مادر اقتدار و فالوسی به 
بلندی و قطر درخت چنار را متصور است و اين توهمِ تملکِ فالوس باعث 

بخشِ درخت، تحت  همين قدرت تسکين تسکين و اطمينان اوست. برای حفظ
خرد. برای اشاره  زخم می سازی، برای او چشم ـ روانیِ ابطال  م دفاعیتأثير مکانيس

به کارکرد تسکينیِ درخت است که کوچة راوی تا قبل از سفر )قبل از مرحلة 
 نام دارد.« باغ صفا»اوديپی( 

 

 کارکرد تحجرّی

که پس از رسيدن به تشرف اوليه )دورة  پايد؛ چرا توهم تملک فالوس ديری نمی
ديدن جای خالی درخت )جای خالی فالوس(، ناگهان با واقعيت  اوديپی( با
مادينة مادر(  شرمگاهشدة درخت ) شود. ديدن ناگهانیِ دايرة کُندة بريده مواجه می
رو کُندة  شود که بيننده دچار تروما )ضربة روحی شديد( شود. از همين باعث می

بيننده از ديدنش  زند( با سر مدوسا )که درخت )که بيننده از ديدنش خشکش می
 شود( در محور جانشينی قرار دارد. سنگ می

 

 کارکرد اضطرابی

از منظر فرويد بريدن سر؛ يعنی اخته کردن. بنابراين وحشت از سر بريدة مدوسا، 
واقع، اين وحشت مرتبط است با ديدن  چيزی جز وحشت از اختگی نيست. در

پی   (519: 15، ج1929ـ1964)فرويد چيزی که مولّدِ باور به تهديدِ اختگی است.
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کند و  بردن به عدم تملک فالوس )قطع درخت( دو گونه اضطراب را ايجاد می
شود. اولين اضطراب ناشی از  هجوم هر دو اضطرابِ همزمان باعث تروما می

فروپاشی اقتدار مادر و پی بردن به نيازمندی مادر به فالوس است. تا پيش از قطع 
ميری )که در محور جانشينی با خودِ راوی قرار  پنداشت که درخت، راوی می

بخشِ فالوسِ ميری  تواند از طريق درخت )که نمايش قدرتِ تسکين دارد(، می
های داخل درخت( با سهيلا )که در  است(، به رابطة آميزش )رفتن از طريق پله

محور جانشينی با مادر راوی قرار دارد( نائل شود. مردعلی ـ پدر سهيلا ـ در 
پدر )مانع آميزش با مادر( است؛ عليرغم اينکه در واقعيت باعث جدايی  نقش

ميری از سهيلا )استعاره از جدايی راوی از مادر( شده است، اما راوی در مرحلة 
پيوندی با مادر است و از اين رو  پيشااوديپی است و هنوز در مرحلة پنداشتِ هم

ه فالوسش )درخت(، به آميزش تواند، با اتکا ب کند که ميری هر شب می گمان می
با معشوق دست يابد. قابل ذکر است که فرويد رفتن از پله يا نردبان را نماد 

رود پايين.  های توی درخت می ميری از پله»( 59: 1991)اسنودن داند.  یآميزش م
رود تا حوالی اذان صبح دورواطراف  رود تا برسد به حوالی خانة سهيلا. می می

در خيال راوی، ( 4: 1999)نجفی « خاطر او ديوانه شد، پرسه بزند.  خانة کسی که به
تواند به سهيلا )جانشين مادر(  ميری به پشتوانة درخت )به پشتوانة فالوس(، می

)همان: « زد. تر از هميشه، پشت به درخت داده بود و لبخند می ميری جوان»برسد: 
رکرد تسکينی فالوسِ بنابراين با قطع درخت، کارکرد تسکينیِ درخت )کا (1

دوزد و  ريزد و راوی به واقعيت )جای خالی درخت( چشم می خيالی( فرو می
ميری پای ديوار »بيند:  گاه ميری را نه درخت، بلکه يک ديوار سيمانی می تکيه

هايش داخل چند کارتن  کوتاه سيمانی، روی پتوی سربازی نشسته بود. خوراکی
جای   زد؛ به عميقی به سيگار اشنويش میهای  کنارش بود. او درحالی که پک

ه يعنی تخريب دکّة تکي ؛تخريب درخت (1)همان: « .خالی درخت خيره مانده بود
شده به درخت، تخريب ميریِ تکيه داده به درخت، تخريب ساختمان خيالی  داده

فرويد ( 1 :)همان« .بود تر از هميشه پشت به درخت داده ميری جوان»راوی: 
را شکلی از اضطرابِ جدايی از ابژة عشق )جدايی از درخت،  اضطراب اختگی

 (111: 1995)کينودز داند.  جدايی از مادر و جدايی از ميری( می
پس از برخورد با جای خالی درخت، دومين اضطرابی که به کودک هجوم 

کند  جويی پدر است. کودک تصور می آورد، اضطراب اختگی و هراس از انتقام می
ی دارای فالوس بوده، اما در اثر خشم پدر اخته شده است. بنابراين که مادر زمان
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خاطر ميل او به مادر، او را نيز اخته کند.   هراسد از اينکه نکند پدر به می
گونه که ميری را پدر سهيلا اخته کرده است. تا مرحلة پيشااوديپی، ازآنجا  همان

ميری را صاحب فالوس که ميری در محور همنشينی با درخت قرار دارد، راوی 
کند که ميری با اتکا به درخت هر شب به سهيلا نزديک  پندارد و گمان می می
گاه را از  بَرد که واقعا پدر سهيلا اين تکيه شود؛ ليکن با بريدن درخت، پی می می

گاهش  قضيبی بيش نيست که تنها تکيه او گرفته است و ميری يک آوارة بی
ی است. در سراسر داستان، راوی با استفاده از ديواری سيمانی و پتوی سرباز

کند. خود را با  پنداری می مدام با ميری همذات« فکنی برون»روانیِ  مکانيسم دفاعی
ميری )با مادری که به تصورِ کودک، به دست پدر اخته شده است( مقايسه 

کند، هراسد از اينکه اگر پدر به راز عشقی او پی ببرد و او را اخته  کند و می می
دور از چشم همه، چند بار برايش ]برای ميری[ گريه »چه خاکی به سرش بريزد: 

کردم. اگر عاشق يکی از دختران پشت باغ امير شوم  کرده بودم. با خودم فکر می
و بعدش الکی به من بگويند برو سربازی و وقتی برگشتم ببينم جا تر است و 

اين جمله  (4ـ2 :1999)نجفی « ريزم.ای در کار نيست؛ چه خاکی بايد به سرم ب بچه
شود که بلافاصله پس از آن، راوی به سراغ ماجرای  در جايی از داستان نقل می

رود؛ سفری که برای  سفر به مشهد )آغاز سنت تشرف به دورة اوديپی( می
ديدم.  اولين بار بود که مشهد را می»دهد:  بار در زندگی راوی رخ می نخستين

چشم همه تسبيح و نبات خريدم. برای درخت هم يک مهرة برای ميری دور از 
دهد که در فرايند  نشان می« دور از چشم همه»( 2)همان: « ای خريدم. آبی شيشه

گيری است و  اش به درخت در حال شکل تشرف، اضطراب از افشای علاقه
  کودک.  ـ  ميری  ـ  نگران پی بردن پدر به رابطة مثلث درخت

 

 کارکرد تعويذی

شود. اين  داستان رابله، نمايش اندام تناسلی زنانه باعث پرواز و دفع شيطان می در
که سر مدوسا  شود، چرا خاصيت طردکنندگی و تعويذی در مدوسا نيز ديده می

همان شرمگاه مادر است و آميزش با مادر تابويی است که شکستن آن خطر 
رکرد تعويذی )دفع خاطر همين کا  اختگی به دست پدر را در کمين دارد. به

ای  زخم( است که سر مدوسا روی زره آتنا قرار گرفته و او را به باکره چشم



 151/  ... ةبا اسطور« مردم ةدرخت و بچ»نوجوان داستان  قيتطبـــــــ  1411ـ زمستان62ش ـ 11س

خاصيت تعويذیِ  (514: 15، ج1929ـ1964)فرويد ناپذير تبديل کرده است. دسترس
کُندة بريدة درخت بر عهده « درخت و بچة مردم»سر بريدة مدوسا را در داستان 

و نيز مثل درخت ارّه شده، از ويژگی تعويذ دارد. علاوه بر اين، ميری که ا
نسيب نمانده است. خلاف کُندة بريدة درخت )سر بريدة مدوسا( که ذاتا  بی

خاصيت تعويذی دارد، خاصيت تعويذیِ ميری ذاتی نيست؛ بلکه قدرت تعويذش 
ناشی از همنشينی با درخت )با سر بريدة مدوسا( است. از اين رو مانند آتنا که 

انگيز و دافع  خاطر سپری مزين به سر مدوسا رعب  ی است، اما بهزنی خواستن
خاطر   شده است؛ ميری نيز عليرغم اينکه برای راوی خواستنی است، اما به

های بعد  سال»کنندگی دارد:  ها خاصيت دفع شدة کودکی همنشينی با درختِ بريده
جی در کار بود، نه آغا رفتم. نه درخت قره سالی يکی دو بار به ميدانچة ميرآقا می

درسکوت، نشسته روی پلکان  وتنها، غرق عمومی. ميری يکه شير آب برداشت
زده  پرسی کوتاه و اسکناسی شتاب ها بود. سلام و احوال وردستسنگی، خيره به د

نيز در مجاورت درخت، « شير آب»لازم به ذکر است که ( 1: 1999)نجفی « و فرار.
بارها در داستان در کنار نمادهای فاليک ديگری  نمادی از شرمگاه مردانه است که

همچون درخت، قطار، سيگار، پتوی سربازی و... مورد توجه راوی قرار گرفته 
است. اين توجه به نمادهای قضيبی، بيانگر اين است که شخصيت راوی در 
مرحلة فاليک تثبيت شده است. فرويد شير آب، چشمه و هر آنچه از آن آب 

داند. از نظر فرويد علاوه بر درخت و  نرينه می شرمگاهنماد  شود را جاری می
تيز، حتی کلاه، پالتو، و شنل را که بافتی پشمی دارند ربط قطعی با  اشيای نوک

بنابراين پس از قطع درخت، پتویِ زيرپای ( 59: 1991)اسنودن شرمگاه مردانه دارند. 
ت )فالوس( قرار گرفته ميری )که بافتی پشمی دارد(، در محور جانشينی با درخ

 است.

 

 کارکرد تحمیلی 

رو شخصيت   ناپذير است. از همين مواجهه با فقدان در دورة احليلی اجتناب
ـ راوی است، پس از بازگشت از سفر )تشرف به مرحلة   اصلی داستان که من

شود. پرسئوس نيز اگرچه با کمک  احليلی(، با فقدان درخت )مادر( مواجه می
نست از سنگ شدن در برابر مدوسا جان سالم به در ببرد، اما پس از سپر آتنا توا
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بازگشت از سفر متوجه ازدواج مادر با پادشاه آن سرزمين )شکست در رقابت با 
با اسطورة مدوسا در نتيجة پايانیِ « درخت و بچة مردم»پدر( شد. تفاوت داستان 

د دارد. در هر رقابتی است که بين شخصيت اصلی و پدر در تصاحب مادر وجو
شود. در  دو ماجرا، در مرحلة اوديپی، شخصيت اصلی دچار فقدان مادر می

يبيدوی دهد و ل ، شخصيت به اين سرنوشت تحميلی تن می«بچة مردم»داستان 
ريز در خود  ـ روانیِ درون  با سازوکارهای دفاعی شده از اين سرکوب را حاصل

س نيز مانند اوديپ دست به پدرکشی کند؛ اما در اسطورة مدوسا، پرسئو تخليه می
ـ  زند و با سازوکارهای دفاعی گيری مادر می کردن پوليدکتس( و بازپس )سنگ

ها و  ريز )مثل خشم( ليبيدوی ناشی از پدرکشی خود را بر سر ابژه روانیِ برون
 کند. اشخاص بيرونی تخليه می

 

 کارکرد ياريگری 

رابِ ناشی از مواجهه با واقعيتِ پرسئوس مرحلة مواجهه با مدوسا )مرحلة اضط
سر بگذارد. وقتی که  توانست بدون ياری ايزدان پشت اندام مادينه( را نمی

کنندگی  ناچار به مواجهه با مدوسا )به سنت تشرف( تن داد؛ از سنگ پرسئوس به
ويژه به  ترسيد، اما به پشتوانة آنچه که ايزدان در اختيارش گذاشتند، به مدوسا می
فام، تمهيدات گذار او از اين مرحله )مرحلة نبرد با خاصيت  پر آينهپشتوانة س

، ميری نقش «درخت و بچة مردم»کنندگی مدوسا( فراهم شد. در داستان  سنگ
بيند.  سو، راوی تصوير خودش را در او می سپر آتنا را دارد. سپری که از يک
وان است، اما اش، اگرچه در واقعيت بسيار نات ميری در مواجهه با شکست عشقی

پندارد که عليرغم ممانعت  شود. راوی می در خيال راوی، قدرت او بازسازی می
تواند از مجرای درخت به آميزش با سهيلا برسد و اين گونه  پدرِ سهيلا، ميری می

رسد. از سويی ديگر، در آينة  راوی از آينه قرار دادن ميری، به تسکين روانی می
بيند.  ت )اندام مادينة مادر/ سر مدوسا( را میميری نقش حفرة روی تنة درخ

شود برای عبور راوی از دوران اضطراب اختگی. بعد از اين  ميری سپری می
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شود؛ ولی در رؤياهای پساتشرفِ  مرحله، ميری از زندگی او برای هميشه محو می
 زند. آغاج تکيه داده است و به او لبخند می راوی، همچنان ميری به درخت قره

 

 جهنتی
داستان مورد پژوهش، تثبيتِ شخصيتی بزرگسال در مرحلة احليلی )فاليک( را به 

های ذهنی به خاطرات کودکی و گذارد. شيوة سيال ذهن روايت، پرش نمايش می
ماندگیِ راوی  نشانگانی مانند دلبستگی به شخصيت ميری و درخت چنار بر احليل

ا شخصيت ناتوانی همچون و تثبيت شخصيتِ فاليک او دلالت دارند. راوی ب
ميری که شکستی عشقی را در مرحلة گذار از زندگی مجردی به متأهلی تجربه 

طوری که اين شخصيت ای دارد؛ به  پنداریِ کودکانه اتهمذ کرده است،
های  خدايی، با توانايی خورده را تا مقامِ ماورايیِ يک شخصيت نيمه شکست
روانیِ راوی است  ی، اين اسطورة درونکند. به تعبير فرويد ای تصور می اسطوره

شی از تواند نا پنداری می که در قالب ميری برساخته شده است. اين همذات
فکنی باشد که به صورتی ناخودآگاهانه  فکنی و درون روانیِ برون مکانيسم دفاعی

ای ديگر اتفاق  ـ جنسی به مرحله  در برابر تنشِ گذار از يک مرحلة رشد روانی
های داخل روايت، مبين تنشِ گذار از مرحلة مقعدی به مرحلة  سمپتومافتد.  می

شناسیِ شخصيت  اسطوره احليلی و اضطراب اختگیِ ناشی از آن است. از روان
گويی اسطورة مدوسا و شود.  مدوسا نيز نشانگان اضطراب اختگی استنباط می

درواقع، کنند.  های درونی ما را بازنمايی می اسطوره داستان مذکور، هر دو، روان
ماية تشرف چيزی جز دگرريختِ  های نوجوانِ مبتنی بر درون داستان ها و اسطوره

گونه که فرويد  های پنهان در ناخودآگاه انسان نيستند. همان ها و تنش اضطراب
شود؛  وتار دستگاه روانی انسان محرک اوهام می گويد: دريافت درونی و تيره می

 رونی و عناصر ماورايی منتسب.سپس اين اوهام به عناصر بي

 

  نوشت پی

بام به  آورند و از دودکش پشت ها را از دورها می ها بچه لک ربسامدترين پاسخ اين است که لک( پ1)
لک را در  الگوی لک کهن (5151)اندرسون «ها لک سفر لک»هايی مثل  رو کتاب دهند. ازهمين مادرها می

 اند. محور جانشينی با مادر قرار داده
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عنوان   های مجازی و استعاریِ ديويد لاج( اشاره به نام يک فيلم به در صنعت سينما )بر پاية قطب( 5)
، کشمکش عاشقانة دو شخصيت «شهرزاد»تلميحی به موضوع آن، شگردی رايج است. موضوع سريال 

م خواه( بر سر دختری به نا پرست و آزادی )شخصيت وطن« فرهاد»)شخصيتی ثروتمند( و « قباد»
اند  شهرزاد است و شهرزاد ميان انتخاب اين دو، مردد. در سکانسی هر سه شخصيت داخل سينما نشسته

بينند. موضوع فيلم کازابلانکا کشمکش ويکتور لازلو )شخصيت  را می« کازابلانکا»و فيلم سينمايی 
دختر نيز بين دو  دار ثروتمندی به نام ريک بر سر دختری است که اين پرست( و کافه خواه و وطن آزادی

 انتخاب گير کرده است.
( 1951)کارور « ها کن جمع آشغال»عنوان بقايای خاطرات، در داستان  استفادة استعاری از آشغال به( 9)

 نيز مسبوق به سابقه است.
« بازماندة روز»ای از پايان يک دورة زندگی است؛ در رمان  استعاره« عصر»ها،  در بسياری از داستان( 4)

اشاره دارد به نزديک شدن به پايان دورة اقتدارِ « بازماندة روز»يا همان « عصر»(، 1411گورو،  ی)ايش
 سرپيشخدمتی پير و آغاز فرايند مرگ او.

شود.  سينا مربوط می ها به نسخة ابن از ديگر دلايل استفاده از نماد جهانیِ مار در تابلوی داروخانه (2)
ای که  را توصيه کرد. هر خانهوان عامل طاعون، نگهداری از مار در خانه عن ها، به سينا برای دفع موش ابن
 سينا نيز مار کارکرد تسکينی و نگهبانی دارد. شد. در اين نسخة ابن مار بود، دچار بيماری طاعون میبی 
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The Story of the Tree and The Child of the People and the 

Myth of Medusa: A Comparative Study Based on the 

Theory of Castration Anxiety 
 

Amirhossein Zanjanbar 
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Freud believes that myths, like dreams, are the symbolic representations of 

repressed sexual desires and the result of castration anxiety, and on this 

basis, he offers psychological-mythological reading of the archetype of " 

Medusa's head". He explains the works of art based on the theory of 

castration anxiety, and believes that psychological stories, like psycho-

biographies, can be analyzed from psychoanalytic point of view. In the 

present article, the short story of The Tree and The Child of the People, by 

Abdolmajid Najafi, a psychological story, has been compared with the myth 

of Medusa, and a psychoanalytic reading of these two texts has been made. 

The purpose of this comparison is to show that both the myths and the 

contemporary child and adolescent stories are projections of human inner 

psyche. The article seeks to answer how castration anxiety is represented in 

the story of The Tree and The Child of the People and the myth of Medusa. 

The research, at first by using analytical-descriptive method, decodes the 

story, and then compares its theme with the psychological characteristics of 

Medusa from Freudian point of view. The results show that the theme of 

phallic stage, as one of the stages of psychosexual development, has always 

been present throughout history, from the myths made by primitive humans 

to the contemporary stories of children and adolescents. 

Keywords: Stories of Children and Adolescents, Psycho-Mythology, 

Medusa, Freud, The Oedipus Complex, The Tree and The Child of the 

People. 
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